
نگاه آخر

بعد از ۱۰۰ ســال در کاخ گلســتان کشــف تازه‏ای صورت گرفته اســت. شاید 
باورکردنی نباشــد، اما واقعیت دارد؛ کشــف فیلم‏هایی مربوط به دوره قاجار در 
بزرگ‏ترین سایت موزه‏ای قاجارشناسی کشور. در عملیاتی که مدیران مجموعه 
کاخ گلســتان می‏گویند با بررسی و دقت‏نظر کارشناسان‏شان بوده، فیلم‏هایی 
ضبط‌شــده از دوره قاجار کشف یا بازکشف شده که شــاید دریچه‏ای جدید به 

تاریخچه ثبت و ضبط تصویر و آغاز سینما در کشور باشد.

۴۱ حلقه فیلم تازه از دوران قاجار �
دو روز پیش، به نیمه‏های شــب نرســیده، ویدئویی در شبکه‏های اجتماعی 
وایرال شــد که در آن آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلســتان، 
توضیح می‏داد که حین عملیات ساماندهی و حفاظت اشیاء آلبوم‏خانه، جعبه‏ای 
که به‏ظاهر نگاتیو خام بوده را بررسی می‏کنند و متوجه می‏شوند که ۳۱ حلقه از 
فیلم‏های تصویردار مربوط به دوران قاجار اســت. ۲۸ حلقه از این مجموعه فیلم، 
۳۵میلی‏متری و ســه‌حلقه فیلم هــم ۱۶میلی‏متری‏انــد.  در آن ویدئو مدیر کاخ 
گلستان ادعا کرد، فیلم‏های کشف‌شــده مربوط به دوران مظفری است اما برای 
تشــخیص و بررسی دقیق محتوای فیلم‏ها باید کار کارشناســی صورت گیرد. از 
همان موقع نیز بحث‏ها و صحبت‏های زیادی درباره صحت و سقم این کشف شروع 
شد و بیش از آنکه خودِ موضوع کشف فیلم‏ها برجسته شود، شیوه اداره آثار کاخ 
و نحوه رونمایی از این آثار واکنش‏برانگیز شد. منتقدان، فیلم‏های کشف‌شده در 
کاخ گلستان را نه دستاوردی برای افتخار مدیران، بلکه سندی از وضعیت آشفته 

فهرست‏برداری و ثبت آثار تاریخی در این مجموعه می‏دانند. 
مجید جلیســه، کارشناس نســخ خطی و پژوهشگر 
میراث فرهنگــی، در گفت‏وگو با هم‏میهن می‌گوید: »در 
تمام موزه‏های معتبر جهان، هر اثر از زمان کشف تا ورود به 
ویتریــن، در چرخــه‏ای دقیق و مستندسازی‏شــده ثبت 
می‏شــود. اما در موزه‏های ما، به‏ویژه کاخ گلستان، بارها پیش آمده که اشیائی 
به‌شکل تصادفی پیدا می‏شوند و از آن به‏عنوان کشف یاد می‏شود، درحالی‏که 
چنین رویدادی بیش از هرچیز نشــان‏دهنده ضعف مدیریتی است، نه کشف 
تاریخی.« بسیاری از کارشناسان می‏گویند در کاخ گلستان، فرآیند فهرست‏نویسی 
آثار سال‏هاســت که متوقف شــده و برخی نیز از قول مدیران این مجموعه نقل 
می‏کنند که آخرین به‏روزرسانی دفتر ثبت اموال آن به سال ۱۳۶۱ بازمی‏گردد و از 
آن‌زمان تاکنون، نه انبارگردانی رســمی انجام شده، نه بررسی دوره‏ای وضعیت 
اشــیاء. جلیســه می‌گوید: »در یــک مجموعه تاریخی با ایــن اهمیت، چنین 
ســهل‏انگاری‏ای می‏تواند به ازدست‌رفتن یا آسیب‏دیدن میراثی منجر شود که 

بخشی از حافظه تصویری و فرهنگی ایران است.«

جزیره‏ای جداافتاده از دانش و فناوری �
بســیاری از پژوهشگران تاریخ، کاخ گلســتان را به جزیره‏ای جدا از دانش، 
فناوری و اطلاع‏رســانی روز شبیه می‏دانند که به‏جای حرکت به‌سمت شفافیت 
و دیجیتالی‏شدن، هرسال بسته‏تر می‏شــود. حتی در دوره قاجار، نظم و دقت 
بیشتری در مستندسازی اشیاء وجود داشت. برای مثال، آخرین فهرست‏نویسی 
نســخه‏های خطی کتابخانه ســلطنتی این کاخ مربوط به دهه ۱۳۴۰ اســت. 
طبیعی است که در چنین شرایطی، بسیاری از آثار در انبارها خاک می‏خورند و 
هیچ پژوهشگری به آن‏ها دسترسی ندارد. مدیران مجموعه کاخ سعدآباد گفته‏اند، 
سیاســت »درهای باز« را اجرا می‏کنند و پژوهشگران و رسانه‏های تخصصی به 
اسناد و آثار دسترسی دارند. منتقدان اما می‌پرسند اگر سیاست مجموعه واقعاً 
باز است، چرا هیچ‏یک از فیلم‏های تاریخی موجود در کاخ تاکنون، نه مرمت، نه 
دیجیتال‏سازی و نه برای مطالعه عمومی در دسترس قرار گرفته‏اند و درعوض هر 
چندسال یک‌بار شاهدیم که آثار در فضای آنلاین منتشر می‏شوند؛ مانند تجربه 
انتشار عمومی ۴۹ آلبوم قاجار در خردادماه سال گذشته توسط فردی ناشناس.  
جلیسه معتقد است که علاوه بر مدیریت کاخ گلستان، به عملکرد وزارت میراث 

فرهنگی نیز، به‌دلیل عملکردش در اعلام شفاف و رسمی تعداد و وضعیت آثار 
کاخ گلســتان، نقد وارد اســت. او می‏گوید: »وزارت میراث فرهنگی نه‏تنها آمار 
دقیقی از اشیاء موزه ندارد، بلکه درباره اسناد، عکس‏ها و فیلم‏های تاریخی نیز 
اطلاعات روشنی در دست نیست. بارها پیش‌آمده که آلبومی مفقود و مدتی بعد 
دوباره پیدا شده یا بدون هیچ توضیحی تصاویرش در فضای مجازی منتشر شده 
است. گاهی نمی‏توان تشخیص داد که اینجا موزه است، آرشیو است یا انبار.« او 
تأکید می‏کند که برگزاری رویدادهای نمایشی یا مراسم‏های پرزرق‏وبرق در چنین 

شرایطی، بیشتر شبیه نمایش مدیریتی است تا فعالیت فرهنگی.

همان قبلی‏ها دوباره کشف شده‏اند  �
کشــف فیلم‏های تاریخی قاجاری درحالی خبرساز شده که کارشناسان با 
تردید، به صحت اصل موضوع نیز نگاه می‏کنند. در فضای ابهام اطلاعاتی که 
نه منشأ آثار اعلام شده، نه تاریخ و جزئیات‌شان مشخص است، برخی می‏گویند 

اصلًا اثر جدیدی کشف نشده است.
 محمدرضا طهماسب‏پور، پژوهشگر و نویسنده چندین 
کتاب تخصصی عکاسی، در گفت‏وگو با هم‏میهن می‏گوید: 
»آنچه مدیران کاخ گلستان مدعی کشف‌اش هستند، چیز 
تازه‏ای نیست؛ این همان فیلم‏هایی است که در دهه ۷۰ در 
انبارهای مجموعه پیدا شده و بخشی از آن‏ها با نظارت زنده‏یاد دکتر اکبر عالمی در 
لابراتوار صداوسیما ترمیم شد. بخشی از آثار نیز به‌همت آقای عدل در فرانسه ترمیم 
شــد که در فیلم »سلام سینما« از محســن مخملباف به‌نمایش درآمدند و حتی 
مراسم رونمایی‏شان در موزه هنرهای معاصر و کاخ گلستان برگزار شد. طهماسب‏پور 
می‏گوید: »وقتی اثری پیش‏تر شناسایی و حتی ترمیم شده، دیگر نمی‏توان آن را 
کشف نامید؛ این فقط بازی با واژه‏هاست.« طهماسب‏پور هشدار می‏دهد که اگر 
روند فعلی ادامه یابد، بخش مهمی از حافظه تصویری و مکتوب ایران به‏تدریج از 
بیــن خواهــد رفت. بســیاری از فیلم‏ها و عکس‏هــای قدیمــی در حال تخریب 
شــیمیایی‏اند و هیچ نظارت حرفه‏ای بر نگهداری آن‏ها وجود ندارد. او می‏گوید: 
»کتاب‏های خطی نیز وضعیتی مشــابه دارند؛ درحالی‏که این آثار به‌دلیل جنس 
موادشان، نیازمند مراقبت دائمی‏اند، اما کاخ گلستان بیشتر به برگزاری رویدادهای 

نمایشی و برنامه‏های تبلیغاتی مشغول است تا فعالیت‏های پژوهشی یا مرمتی.«
 
موزه‏ای شبیه زندان فرهنگی  �

بسیاری از پژوهشــگران می‏گویند که کاخ گلستان امروز به‏جای آنکه مرکز 
پژوهش تاریخی و مرجع قاجارشناســی ایران باشد، به نهادی بسته و کم‏تحرک 
تبدیل شده است. طهماسب‏پور تصریح می‏کند: »درحالی‏که جهان به‌سمت 
آرشــیوهای باز و دیجیتــال حرکت می‏کند، مــا هنوز برای دیدن یک ســند یا 
عکس باید ماه‏ها نامه‏نگاری کنیم. کاخ گلســتان بیشتر شبیه زندان فرهنگی 
اســت تا موزه.« او اضافه می‏کند: »درحالی‏که در بسیاری از کشورهای جهان، 
دیجیتال‏سازی و مستندسازی سه‏بعدی آثار فرهنگی به یک استاندارد بدل شده، 
کاخ گلستان هنوز با روش‏های سنتی و غیرسیستماتیک اداره می‏شود. نه نیروی 
متخصص کافی وجود دارد، نه بودجه مشخصی برای مستندسازی تخصیص 
داده می‏شود و نه کسی دغدغه‏ای دارد. نتیجه آن است که هر چندسال یک‏بار، 
مجموعه‏ای از اشــیاء یا فیلم‏ها به‏طور ناگهانی پیدا می‏شوند و خبر آن به‏عنوان 
دستاورد منتشر می‏شود؛ درحالی‏که این اتفاق درحقیقت نشانه آشفتگی و نبود 
شفافیت در مدیریت میراث فرهنگی است.«  شیوه انتشار خبر این کشف، یکی از 
عجیب‏ترین‏هاست. درحالی‏که پژوهشگران و رسانه‏های فرهنگی برای دسترسی 
به آرشیو آلبوم‏خانه با محدودیت‏های جدی مواجه‏اند، خبر کشف فیلم‏ها ابتدا 
توسط چند بلاگر منتشر شد. انتشار چنین خبر مهمی در ساعت‏های پایانی 
شب، خارج از مسیر رسمی اطلاع‏رسانی، پرسش‏های بسیاری را درباره مدیریت 

در مجموعه کاخ گلستان و وزارت میراث فرهنگی ایجاد کرده است.
 آنچــه از دل ایــن ماجرا بیــرون می‏آید، تنها فیلم‌های تاریخی نیســت، بلکه 
بازتاب یک بحران مدیریتی عمیق‏تر است؛ ضعف فهرست‏بندی، مستندسازی و 
اطلاع‏رسانی. درحقیقت آنچه رسانه‏ای شد، نه کشف فیلم‏هایی از دوره قاجار، بلکه 
کشف ضعف‏های انباشته‏ و متعدد یکی از مهم‏ترین مجموعه‏های فرهنگی کشور 
بوده که حتی حاضر به پاسخگویی هم نیست. »هم‏میهن« تلاش زیادی برای تلاش 

برای صحبت کردن با مسئولان کاخ گلستان کرد که به نتیجه‏ای نرسید. 

 ارزیابی کارشناسان از فیلم‌های تازه دوره قاجار
 که در کاخ گلستان یافت شده است

نمایش کشف
کتابخانه

رهایی مالیخولیا از روان‏پریشی
کتاب »ســوگ و مالیخولیا« نوشــته کرامت‏الله 
موللی به‏تازگی از ســوی نشــر نی منتشر شده 
اســت. این اثــر جدیــد از روانکاو و پژوهشــگر 
برجســته ایرانی - فرانســوی، نگاهــی نوین از 
پیچیدگی‏های روانکاوی ارائــه می‏دهد و برای 
اولین‏بــار مالیخولیــا را فــارغ از چارچوب‏های 
تاریخی روانپزشــکی تحلیل می‏کنــد. کتاب 
اثــری از کرامت‏اللــه  »ســوگ و مالیخولیــا« 
موللی؛ روانکاو و پژوهشــگر برجســته ایرانی-
فرانسوی است  که تجربیات بالینی فراوانی در 
بیمارســتان‏ها و انجمن‏های روانکاوی فرانسه 
کســب کــرده و علاوه بــر تألیــف، چندین اثر 
ترجمه‏ای مهم در زمینه مبانی روانکاوی و واژگان 
لکان دارد. در این کتاب، موللی به تحلیل نظری 
و بالینی سوگ می‏پردازد و تلاش می‏کند تا ماهیت پیچیده آن را به تصویر بکشد. 
او علاوه بر بررسی مالیخولیا برای نخستین‏بار این پدیده را فارغ از چارچوب‏های 
تاریخی روانپزشــکی تحلیل می‏کند. هــدف کتاب ارائه ســاختاری نوین برای 
مالیخولیا و قرار دادن آن در جمع طباع نوروتیک است تا از برچسب »پسیکوز« 
رهایی یابد. این اثر که نشــر نی آن را در 104 صفحه به قیمت 190 هزار تومان 
منتشر کرده، منبعی ارزشمند برای علاقه‏مندان به روانکاوی و روان‏درمانی است. 

 کتاب:
سوگ و مالیخولیا 

 نویسنده:
کرامت‏الله موللی 

مترجم: سوسن 
حاجی‏زاده شاهسوار 

انتشارات: نشر نی 

تاریخ

غرق‌شدن گیلترا
اس‏اس گلیترا، یک کشتی 
بــاری بخار بود که در ســال 
شــاهزاده  نــام  بــا   ۱۸۸۱
ساکسون به آب انداخته شد 
و در ســال ۱۸۹۶ به گلیترا 
تغییــر نام داد. این کشــتی 
اولین کشــتی بخــاری بود 

که برای جیمز نات، مالک موفق کشــتی‏های زغال‏سنگ، ساخته شد. 
این کشــتی همچنین اولین کشتی‏ای بود که نات، نامی به آن داد که به 
»پرنس« ختم می‏شد و این به یکی از ویژگی‏های کشتی آینده‏اش، یعنی 
کشتی »پرنس لاین«، تبدیل شد. این کشتی بدنه آهنی و یک موتور بخار 
مرکب دو سیلندر داشت. در سال 1895، نات کسب‌وکار خود را به پرنس 
لاین تغییر داد و ساکسون پرنس را به کریستین سالوسن فروخت. در سال 
1896 هم سالوسن نام کشتی را به گلیترا تغییر داد. در 20 اکتبر 1914، 
کشتی گلیترا با محموله‏ای از زغال‌سنگ، ورق آهن و روغن در حرکت بود 
که زیردریایی آلمانی U-17 آن را مطابق با قانون غنیمت جنگی، متوقف 
و بازرسی کرد و پس از پیاده‏شدن خدمه، دستور غرق‏کردن آن صادر شد. 
بدین‌ترتیب این کشتی به اولین کشتی تجاری بریتانیایی بدل شد که در 

جنگ جهانی اول توسط یک زیردریایی غرق شد.

 چهره

استعفا بعد از 1360 روز
بعد از نتایج ضعیف پرســپولیس در فصل جدیــد و نارضایتی هواداران این 
باشــگاه از عملکرد مدیریت باشــگاه در فصل نقل‌وانتقالات، درنهایت رضا 
درویش از سمت خود استعفا کرد و در فاصله کمتر از یک‌ساعت، این استعفا 
مورد پذیرش اعضای هیئت‌مدیره نیز قرار گرفت. گفتنی است پنج‌ماه پیش، 
رضا درویش از ســمت خود اســتعفا کرده بود اما به‌دلیل حضور پرسپولیس 
در نقل‌وانتقالات، هیئت‌مدیره و کنسرســیوم بانکی با این اســتعفا موافقت 
نکرده بودند. در ســال 1400 رضا درویش به‌عنوان مدیرعامل پرســپولیس 
معرفی شــد و در دوران حضورش دو قهرمانی در لیگ‌برتر، یک قهرمانی در 
جام‌حذفی و یک قهرمانی در سوپرجام به 
تالار افتخارات این باشگاه اضافه شد اما 
طی یکی، دو فصل اخیر چالش‌های 
مدیریتــی که یکــی از آنهــا تعویض و 
اخراج پیاپی مربیان بود، باعث شــد تا 
او محبوبیت گذشــته را نداشته باشد و 
درنهایت مجبور به استعفا از سمت خود 
شــود. پیمان حدادی فعلًا 
سرپرست موقت باشگاه 
پرسپولیس شده است.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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بدبینی یا بیداری
چرا نخبگان ایرانی به منفی‏نگری 

متهم می‏شوند؟

در ســال‏های اخیر، هر بار تحلیلگری کوشــیده اســت 
مناســبات قدرت را از زاویه‏ای دلســوزانه تحلیل کند، با 
برچســب سیاه‏نمایی طرد شده اســت. این برچسب در 
ظاهــر، دعوت به عقلانیت و پرهیز از بدبینی اســت، اما 
درواقع ابزاری سیاسی برای بی‏اعتبارسازی تحلیل‏های 
مستقل و انتقادی است. از مارکس تا امروز، هر متفکری 
کــه روابط قدرت را جدی تحلیل کرده، با اتهام بدبینی یا 
توطئه‏نگری مواجه بوده است. کلید فهم رابطه پیچیده 
نخبــگان ایرانی با ســاختار قــدرت و چرایــی غلبه نگاه 
منفی‏گرایانــه چیســت؟ این برچســب، بیــش از آن‏که 
نقدی معرفت‏شناسانه باشــد، ابزار طرد و شیوه‏ای برای 
بی‏اعتبارکردن روایت‏های بدیل شده است. به تعبیر فوکو، 
قدرت همواره در تلاش است تا نظام حقیقت خاص خود 
را تولید کند و هر صدایی بیرون از آن را غیرعقلانی بنامد. 
در ایران اما وضعیتی دوگانه شکل گرفته است. ازیک‏سو، 
نخبگان در واکنش به ناکارآمدی‏ها و محدودیت‏ها، زبان 
نقــد را به‏طور فزاینــده‏ای تُندتر کرده‏اند. ازســوی‌دیگر، 
اصحاب قدرت و رسانه‏های وابسته، هر نقدی را سیاه‏نمایی 
می‏خوانند. نتیجه؛ شکل‏گیری نوعی سوء‏تفاهم عمومی 
است که منتقد، بدبین تلقی می‏شود و قدرت، از شنیدن 
بازمی‏ماند. نگاه آسیب‏شناســانه بر گفتار روشنفکری ما 
سایه انداخته است. رسانه‏های مستقل بیشتر میل دارند 
از فجایع بنویسند تا از موفقیت‏ها. اگر حادثه‏ای تلخ برای 
زنی رخ دهد، ده‏ها قلم به حرکت درمی‏آید، اما وقتی زنان 
ایرانی در حوزه‏های نانو، هوافضا یا جراحی‏های پیچیده 
می‏درخشند، کمتر نامی از آن‏ها برده می‏شود. جامعه‏ای 
که مدام زخم‏هایش را می‏بیند و تصویر توانمندی خود را 
کمتر بازنمایی می‏کند، ناخواسته به سوی یأس و انفعال 
رانده می‏شــود، اما ریشه این منفی‏نگری صرفاً فرهنگی 
نیســت، بلکه روان ‏اجتماعی و تاریخی اســت. نخبگان 
ایرانی سال‏هاســت دیده‏اند که مســیر تصمیم‏ســازی، 
محدود و گزینشی شده است. احساس طردشدگی، آنان 
را به‌حاشیه‌رانده و حس ناکامی‌جمعی تولید کرده است. 
لابد وقتی درهای تأثیرگذاری بســته شود، تخطئه جای 
اصلاح را می‏گیرد و یأس، جای مشــارکت را. دهه‏ پس از 
پذیرش قطعنامه و پایان جنــگ؛ دوران طرح، آرزو و امید 
بــه تغییر بود. جامعه پُر از ایده و انگیزه بود، زیرا »افق«ی 
بــرای بهبود می‏دید. امروز اما آن افق تیره شــده اســت. 
مردم واقعیت‏ها را می‏بینند، اما آینده‏ای قابل پیش‏بینی 
نمی‏یابند. در چنین وضعی، جامعه از شورِ اصلاح خالی 
می‏شــود و به بی‏تفاوتی پناه می‏برد. حتی گفتار رسمی 
نیز از این خستگی جمعی حکایت دارد. مسئولان کمتر 
شعار می‏دهند، کمتر امید می‏آفرینند و سکوت جای هر 
سخنی را گرفته است. جامعه‏ای که امیدش فرسوده شود، 
از خشم عبور می‏کند و به مرحله‏ فلج می‏رسد؛ جامعه‏ای 
آرام، اما بی‏حرکت. بازسازی امید، در متهم‏کردن نخبگان 
به منفی‏نگری نیست، بلکه در گرو بازاندیشی در مفهوم 
انســجام اجتماعی اســت. دورکیم می‏گفــت در جوامع 
سنتی، انســجام از همانندی افراد حاصل می‏شود، اما 
در جوامع مدرن، از وابســتگی متقابــل در عین تفاوت. 
جامعه متکثر امروز ایران را نمی‏توان با اجبار به همسانی 
منسجم کرد. باید هنجارهایی را تقویت کرد که تفاوت‏ها 
را در خدمــت همکاری اجتماعی ســامان دهند. اکنون 
بسیاری از قوانین و سیاست‏های فرهنگی کشور براساس 
ملاحظات سیاســی تنظیم می‏شــوند. این فهم غلط از 
امر اجتماعی موجب‌شده قانون به‌جای پیونددهندگی، 
گاه به عامل واگرایی بدل شــود. بوردیو از مفهومی به‌نام 
هترونومی ســخن می‏گویــد؛ حالتی کــه در آن میدان 
فرهنگــی، اســتقلال داوری خود را از دســت می‏دهد و 
تابع سیاست می‏شود. فرهنگ ایران نیز سال‏هاست زیر 
فشار مداخلات بیرونی نفس می‏کشد. دانشگاه، رسانه 
و هنــر نتوانســته‏اند خود را از منطق قــدرت رها کنند. 
درنتیجه فرهنگ دیگر بازتاب جامعه نیست، بلکه پژواک 
سیاست شده است. هیچ جامعه‏ای بدون امید و اعتماد 
زنده نمی‏ماند. بنابراین نخستین گام، کاستن از مداخله 
سیاســی در عرصه فرهنگ و بازگرداندن اعتماد به توان 
 ـدانشگاه، رسانه و  جامعه اســت. باید میدان‏های معنا 
 ـرا به خودتنظیمی واگذار کرد. خلاصه  نهادهای مدنی 
نقد نخبگان، لازمه حیات فکری جامعه است، اما نباید از 
چشم‏انداز تهی شود. وقتی نقد فقط آیینه زخم‏هاست و 
نه چراغ راه، جامعه در تکرار رنج، گرفتار می‏شود. رسالت 
نخبگان، نه در سیاه‏نمایی اســت و نه در بزک واقعیت، 
بلکه در بازســازی زبان امید و احیای گفت‏وگویی است 
که حقیقت را می‏جوید. جامعه‏ای که تنها چهره زخمی 
خود را می‏بیند، دیر یا زود از خویش بیزار می‏شــود، اما 
جامعه‏ای که در کنار نقد کاســتی‏ها، روایت توانایی‏ها و 
ظرفیت‏های پنهان خود را نیــز بازگو می‏کند، به امکان 

تحول ایمان می‏آورد.

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی

پژوهشگر علوم ارتباطات
قادر باستانی‌تبریزی


